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خودروی کشورانقلاب خاموش در صنعت 
ایــن تجربــه، هرچنــد هنــوز 
محدود اســت، امــا به وضوح 
نشان می دهد  خصوصی سازی 
واقعی می تواند راهکاری برای 
خروج صنعت خــودرو از چرخــه زیان و 

ناکارآمدی باشد.

پایان عصر قیمت گذاری دستوری
با عقب نشــینی نســبی سیاســت های 
بازگشــت صنعت  بــرای  امید  دســتوری، 
خودرو به مســیر رشد شــکل گرفته است. 
اما این پایان مســیر نیســت؛ اکنون بحران 
ارزی و نظام بانکی ناکارآمد به مانع اصلی 
تولید تبدیل شــده اند. خودروســازان برای 
تأمیــن قطعات و مواد اولیه به ارز نیمایی و 
تخصیص های بانکی وابسته اند؛ فرایندی که 
به گفته فعالان صنعتی، بی منطق و پراکنده 
اســت و به شدت هزینه تمام شــده تولید را 
افزایش می دهد. فعالان صنعت می گویند 
اصلاح قیمت ها اگرچه گامی مثبت اســت، 
اما بــدون اصلاح نظــام ارزی و مالی، امید 
بــه تولید پایدار شــکننده خواهد ماند. آنها 
هشــدار می دهند که این دوره تــازه باید با 
تسهیل ترخیص قطعات، تأمین مالی شفاف 
و همکاری دولت و بخش خصوصی همراه 
شــود؛ در غیر این صورت، مشکلات قدیمی 

به سرعت بازخواهند گشت.

مثال روشن چالش ساختاری
گروه ســایپا در این میان بیش از دیگران 
تحت فشار قرار دارد. منابع داخلی محدود 
و بدهی انباشــته، ادامه تولید را به چالشی 
جدی تبدیل کرده اســت. یک قطعه ســاز 
می گوید: «ما تا جایی که توان داشــتیم به 
سایپا کمک کردیم، اما از اینجا به بعد خود 
ما هم به حمایت نیــاز داریم. بدون کمک 
بانکی و پشــتوانه وزارت صمت و سازمان 
گسترش، سایپا شکننده باقی خواهد ماند ».

این جمله، خلاصه ای از بحران بزرگ تر 
صنعت خودرو است: وابستگی به حمایت 
دولتی، در عین نداشــتن استقلال مدیریتی، 
کلید حل مشــکلات نیســت، بلکه آنها را 

پیچیده تر می کند.

پیامدهای سیاست های دوگانه
وعــده  هم زمــان  دولــت  وقتــی 
خصوصی ســازی می دهد و بــا مداخلات 
فــروش،  و  تولیــد  قیمــت،  در  روزمــره 
خودروســازان را محدود می کنــد، نتیجه 
چیزی جــز بی انگیزگی و کاهش ســرمایه 
اجتماعی نیســت. سیاست های گزینشی و 
تبعیض آمیز اعتمــاد تولیدکننده و مردم را 
از بین می برد و پیامد آن فرســایش سرمایه 

نه در ترازنامه، بلکه در باور عمومی است.
این تجربه نشان می دهد که اصلاحات 
مقطعی، حتــی اگر موفقیت آمیز باشــند، 
بدون هماهنگی کلان با ساختارهای بانکی، 

گمرکی و ارزی، اثر پایدار نخواهند داشت.

فرصت در بحران
با تمام مشکلات، نشانه هایی از تغییر در 
حال ظهور اســت. بخش خصوصی که در 
سال های گذشته تحت فشار قیمت گذاری 
دســتوری مانده بود، اکنون می تواند نقش 
کلیدی در بازسازی صنعت خودرو ایفا کند. 
عبور از قیمت گذاری دستوری، آغاز دوره ای 
تازه اســت؛ دوره ای که می تواند توســعه 
محصول، افزایش کیفیت و بازگشت اعتماد 
ســرمایه گذار و مصرف کننــده را به همراه 
داشــته باشــد. کارشناســان معتقدند اگر 
دولت و بانک ها با ارائه تســهیلات شفاف 
و برنامه ریزی دقیق حمایت کنند، می توان 
صنعت خودرو را از چرخه زیان و نوســان 
خارج کرد و به ریل توسعه پایدار بازگرداند.

چرخش به سوی اقتصاد واقعی
ایــران در حــال  صنعــت خــودروی 
تجربه یک پیچ تاریخی اســت. بحران ها و 
چالش های ســاختاری، اگرچه هنوز پابرجا 
هســتند، اما فرصت بازســازی و اصلاح را 
هم به همــراه دارند. تجربــه ایران خودرو 
نشــان داد  حتــی در شــرایط تحریــم و 
محدودیت های اقتصادی، مدیریت شایسته 
و سیاســت گذاری هوشمند می تواند مسیر 
تولیــد و ســوددهی را بازگرداند. اگر دولت 
بتوانــد از این تجربه بیاموزد و نقش ناظر و 
تنظیم گر خود را به درستی ایفا کند، صنعتی 
که سال ها قربانی سیاســت های دوگانه و 
قیمت گذاری دستوری بود، دوباره می تواند 
به مســیر توســعه، بهره وری و شــفافیت 
بازگردد. در این مسیر، ســرمایه اجتماعی، 
اعتمــاد تولیدکننده و منطق بازار مهم ترین 
دارایی هایی هستند که باید حفاظت شوند؛ 
دارایی هایی که حتی از ســود و زیان مالی 
فراترند و آینده صنعت خــودروی ایران را 

شکل خواهند داد.

۱۰ هزار قربانی مسمومیت در یک سال
ایســنا: سرپرســت دفتر نظارت و پایش مصرف فراورده های سلامت 
سازمان غذا و دارو، با هشــدار درباره آمار انواع مسمومیت ها در کشور  
گفــت: «مســمومیت دارویی همچنان بیشــترین عامل مــرگ در میان موارد 
مسمومیت است و تنها در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۰ هزار نفر در کشور بر اثر انواع 
مســمومیت ها جــان باخته انــد». نازیــلا یوســفی در توضیــح آمــار انواع 
مســمومیت های مراجعه شده به بیمارستان ها گفت: «در سال ۱۴۰۳، آمار کل 
مسمومیت ها ۲۷۶هزارو ۱۳۸ نفر بوده که شامل ۵.۳۸ درصد مسمومیت های 
دارویی، ۲۲ درصد مسمومیت  با مواد اعتیادآور، ۷.۲۰ درصد مسمومیت با مواد 
شــیمیایی، ۲.۱۶ درصــد مســمومیت با گزش جانــداران ســمی، ۹.۱ درصد 
مســمومیت با مواد غذایی و ۷.۰ درصد مسمومیت با قارچ ها و گیاهان سمی 
اســت». او ادامه داد: «در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ نیز آمار کل مسمومیت ها 
۱۲۸هزارو ۵۵۹ نفر اســت که شــامل ۱.۳۴ درصد مســمومیت  دارویی، ۹.۲۱ 
درصد مسمومیت  با مواد اعتیادآور، ۲.۲۱ درصد مسمومیت با گزش جانداران 
سمی، ۷.۱۹ درصد مسمومیت با مواد شیمیایی، ۱.۲ درصد مسمومیت با مواد 

غذایی و یک درصد مسمومیت با قارچ ها و گیاهان سمی است». 
او همچنین با اســتناد به آمارهای ســازمان پزشــکی قانونی گفت: «براساس 
اعلام ســازمان پزشکی قانونی کشــور در ســال ۱۴۰۳، ۱۰هزارو ۹۲۲ نفر و در 
پنج ماه اول ســال ۱۴۰۴، چهارهزار و ۲۳۲ نفر بر اثر بروز انواع مســمومیت ها 
جان باخته اند». به گفته او، بیشــترین مســمومیتی که در سال  اخیر منجر به 
فوت شــده، مسمومیت ناشی از داروها بوده اســت؛ به  این  ترتیب که در سال 
۱۴۰۳، ۵.۴۲ درصــد و در پنج ماه اول ســال ۱۴۰۴، ۴.۴۸ درصد از مرگ ومیرها 
به دلیل مســمومیت با داروها اتفاق افتاده است. یوسفی ادامه داد: «بیشترین 
مسمومیت با داروها که به بیمارستان های مرجع مسمومیت در کشور در سال 
۱۴۰۳ مراجعه  کرده اند، به ترتیب بنزودیازپین ها ۴.۳۳ درصد، داروهای مسکن 
غیرمخدر ۹.۱۶ درصد، داروهای ضدافسردگی ۹ درصد، آنتی سایکوتیک ها ۶.۴ 
 CNS درصد، دیگوکسین و داروهای قلبی ۵.۳ درصد، آمفتامین و محرک های
۲.۳ درصد و آنتی بیوتیک ۶.۲ درصد است. مسمومیت با داروهای کنتراسپتیوها 
۳.۱ درصد و کورتون ۵.۰ درصد شــیوع کمتری دارند. ۲۵ درصد مسمومیت ها 
هم با سایر داروها ست». بر اساس اعلام او، در سال ۱۴۰۳ بیشترین مسمومیت  
دارویی به ترتیب در شهرهای تهران، اهواز، مشهد، کرج و لرستان گزارش شده 
اســت. یوسفی همچنین درباره مسمومیت های ناشی از مواد مخدر، محرک و 
اعتیاد آور گفت: «براساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور، در سال ۱۴۰۳، 
۳.۲۱ درصد و در پنج ماه اول ســال ۱۴۰۴، ۶.۲۱ درصد از مرگ ومیرها به دلیل 
استعمال مواد و عوارض ناشــی از سوء مصرف و اعتیاد به مواد مخدر و مواد 

محرک اتفاق افتاده است».
 به گفته او، براساس آمارهای دریافت شده از بیمارستان های مرجع مسمومیت 
در کشــور، مشاهده می شــود در سال ۱۴۰۳ و شــش ماهه اول سال ۱۴۰۴، ۲۲ 
درصد از مراجعان مســمومیت به بیمارستان های سراسر کشور با مواد مخدر، 
محرک و اعتیادآور مســموم شده اند. اصلی ترین مســمومیت با مواد مخدر و 
محرک که به بیمارســتان های مرجع مســمومیت در کشــور در ســال ۱۴۰۳ 
مراجعه  کرده اند، با اختلاف زیاد مســمومیت بــا داروی متادون ۹.۴۶ درصد، 
ترامادول ۸.۱۵ درصد و تریاک ۴.۱۵ درصد مشــاهده شــده است و بعد از آن 
مســمومیت با مورفین ۶.۵ درصد، شیشــه ۵٫۵ درصد، حشیش چهار درصد، 
هروئین ۸.۱ درصد و پنج درصد دیگر ترکیبات در رده های بعدی قرار دارند. در 
سال ۱۴۰۳ بیشترین مسمومیت با مواد مخدر، محرک و اعتیادآور به ترتیب در 

شهرهای تهران، مشهد، اهواز، کرمان و بیرجند گزارش شده است.

از اعلام آتش نشانی تا انکار 
آموزش وپرورش 

او معتقد اســت باید بــه حوادث و بلایای طبیعــی هم به عنوان 
ادامـه از 
صفحه

۸

متغیری غیرقابل کنتــرل توجه کرد: «البته  ضریب ایمنی مدارس 
بالاتــر از خانه های عادی باید باشــد، اما بایــد در نظر بگیریم که 
گاهی هم حادثه رخ می دهد. مثلا وقتی یک صاعقه کلاس درس 
کانکسی را در سردشــت از بین برد، دیگر یک بلای طبیعی بود که متأسفانه 

اتفاق ناخوشایندی هم محسوب می شد».

از کلاسی با سقف موزائیکی تا ذوب شدن سیم های برق
تجربه افرادی که در این اســتان ها فعال هستند اما با گزارش های مدیران 
آموزشــی ایــن مناطق چنــدان همخوان نیســت. «عبید ملک رئیســی» که 
سال هاســت در استان سیستان وبلوچســتان معلمی می کند، در گفت وگو با 
«شــرق» از یک تجربه شــخصی می گوید: «در این هفت سال من در مناطق 
مختلف اســتان سیستان وبلوچستان به عنوان معلم تدریس کردم و روزهای 
زیــادی هم بــوده که برای توزیع نوشــت افزار مدرســه به شهرســتان ها و 
روستاهای زیادی ســر زده ام. طبق همین تجربه هم می توانم بگویم اوضاع 
ایمنی چندان مســاعد نیســت. شــما در یکی از تصاویری که برایتان ارسال 
کرده ام می بینید سقف کلاس درس از موزائیک پوشیده شده است. پیمانکار 
هم که مشــخص اســت کارش را صرفا برای گرفتن پول  انجام داده اســت. 
ســقف با یک باران آخر هفته آســیب دیده بود. ایزوگام سقف را باد و باران 
کاملا از بین برده بود و موزائیک سقف هم ریزش کرده بود. تنها خوش اقبالی 
ما و دانش آمــوزان این بود که این اتفاق در آخر هفته ای رخ داد که کســی 
در محیط مدرســه و کلاس درس حضور نداشــت و خوشبختانه آسیبی هم 
به ما نرســید. اما نکته قابل توجه اینکه خود من و بسیاری از معلمان دیگر 
در بســیاری از مواقع اســکان مان در همین دفاتر مدیریت مدرسه است. آن 
شــب هم اگر مــن یا معلم دیگــری در آن اتاق حضور داشــت، حتما دچار 
آســیب می شــد». او می گوید پیمانکاران مدارس را با کمترین هزینه ممکن 
می ســازند: «نکته دیگر این اســت که برخی از مدارس از نظر ظاهری خیلی 
زیبا و شــیک به نظــر می آیند اما از آنجایی که مصالح درجه ســه برای آنها 
اســتفاده می شود، قوامی ندارند. به این دلیل که این مدارس اغلب به دست 
پیمانکارانی ســاخته می شــوند که تلاش می کنند با کمتریــن هزینه ممکن 
مدارس را بسازند و پول بیشتری به جیب خودشان برود. البته حتما در میان 
آنها افرادی هم هســتند که منصف باشند، اما آنچه ما می بینیم این است که 
بیشــتر این مدارس شرایط خوبی ندارند». ملک رئیســی به مورد دیگری نیز 
اشــاره می کند: «مورد دیگر که نشــان از ایمنی پایین برخی از مدارس دارد، 
مربوط به ســالی اســت که ما بخاری برقی از خانــه آوردیم تا کمی فضای 
کلاس را در فصل ســرما گرم کنیم. اتفاقی که رخ داد این بود که ســیم های 
بــرق کلاس به طــور کامل ذوب شــدند. به خاطر اینکه شــماره ســیم های 
به کار  رفته در برقکاری مدرســه یک و نیم بود. این عدد برای روشن کردن یک 
لامپ ساده هم مناسب نیست چه برسد به اینکه بخواهید در گرما  یا سرمای 
سیستان و بلوچستان از کولر گازی و بخاری برقی استفاده کنید. هر  چند وقت  
یک  بار مسئولان گزارش هایی منتشر می کنند از اینکه ساخت مدارس سنگی 
و خشتی را برچیده اند؛ در حالی که همین حالا در بسیاری از استان های ایران 

این نوع مدارس وجود دارند».

روایت های تکان دهنده قربانیان یک پرونده تجاوز که متهم  فقط به ۱۰۰ ضربه شلاق و دیپورت شدن محکوم شده است

«شیطان لویزان» در آستانه آزادی
یکی از قربانی ها در زمان وقوع جرم ۱۵ سال داشت و حالا ۱۸ سال. او همراه پدرش در جلسات دادگاه شرکت می کند 

و هر بار شرکت در این جلسات با فشار روحی برای آنها همراه است

نگاه سلامت

گزارش

جامعهجامعه

تجربه بیشــتر آنها مشــابه یکدیگر اســت؛ متجاوز با چاقو و اسپری در جایی 
خلوت به ســراغ آنها می رفت. ۹ نفر قربانیان پرونده ای هســتند که از ســال ۹۹ 

پیگیری کرده اند، اما حالا با خبر تبرئه این متهم روبه رو شده اند.
قربانیان اغلب در اطراف منطقه لویزان مورد آزار و تجاوز قرار می گرفتند و به 
همین دلیل هم متهم به شیطان لویزان شهرت پیدا کرده است. یکی در ساعت دو 
ظهر و دیگری در تاریکی غروب زمســتانی؛ از زنی که بعد از تجاوز، جنینش سقط 
شــد تا دختری که بعد از این ماجرا تمام خانواده اش دچار افسردگی و اضطراب 
شــدند، همه یک رنج را تحمل می کنند. با این حال پس از بازداشــت متجاوز  در 

ســال ۱۴۰۲ و رفت وآمدهای مکرر قربانیان برای معاینه های تکراری در پزشکی قانونی و حضور در 
جلسات دادگاه، احتمال تبرئه شدن متهم، آنها را از پیگیری های قضائی ناامید کرده است. بسیاری از 
آنها به «شرق» توضیح می دهند  به دلیل مستندات قوی که در پرونده داشتند، وکیل نگرفتند و حالا 
از نتیجه پرونده شــوکه  هستند. حتی شــکاتی که از اول مسیر وکیل داشتند هم از ناامیدی خود در 
این پرونده می گویند. «هانیه پورغلامعلی نژاد کلاچاهی» وکیل یکی از شــاکیان است. او به «شرق» 
توضیح می دهد که متهم بارها برای رضایت گرفتن با موکلش تماس گرفته و همین موضوع ترس 
و نگرانی آنها از آزادی او را بیشتر کرده است. با این حال، در مورد نتیجه دادگاه می گوید که با وجود 
دو بار صدور حکم اعدام، در ابلاغیه نهایی پرونده عنوان شــده که جرم تجاوز ثابت نشــده و متهم 

فقط به صد ضربه شلاق و دیپورت شدن به  دلیل اقامت غیرقانونی در ایران محکوم شده است.

با حکم تبرئه، انگار دوباره قربانی شدم
در حال برگشــت از محل کارش به ســمت خانه بود که مردی کنار اتوبان کردستان، در تاریکی 
پیاده  راهــی که هنوز هم چراغ ندارد، بــه او حمله کرد. خودش از آن روز و روند پرونده ای که دیگر 
امید چندانی به نتیجه اش ندارد، می گوید و به ۹ قربانی این پرونده اشــاره می کند: «ماجرا برای من 
در ســال ۱۴۰۰ اتفاق افتاد. بعد از آن متوجه شدم در مجموع  ۹ نفر شاکی هستیم، هرچند برخی از 
افراد به دلیل فشــار روحی در ادامه مسیر پیگیری را رها کردند. متهم در سال ۱۴۰۲ بازداشت و به 
زندان قزلحصار منتقل شد. پرونده های ما تقریبا مشابه بود، برای تعدادی از شاکیان تجاوز کامل رخ 
نداده بود، اما برای چند نفر ازجمله من، این اتفاق افتاد. حتی در یکی از پرونده ها، آزمایش دی اِن اِی 
از بزاق باقی مانده بر بدن قربانی، مثبت اعلام شد، ولی همچنان متجاوز تبرئه شد. ما همگی بعد از 
این تجاوز به پزشکی قانونی مراجعه کردیم و مستندات کامل در پرونده وجود دارد. جلسات دادگاه 
در دادگاه کیفری شــهر برگزار و ابلاغیه ها برای ما ارســال می شد تا زمانی که حدود یک تا دو هفته 
قبل، پیامکی برایمان آمد که پرونده به اجرای احکام رفته است. بعد متوجه شدیم در پرونده یکی از 
شاکیان که حتی جواب دی ان ای او مثبت شده بود، حکم برائت برای متهم صادر شده است. با این 
حال ما هیچ ابلاغیه ای در این باره دریافت نکردیم و فقط از طریق پرونده ایشان مطلع شدیم که در 

متن حکم، عبارت «تبرئه و دیپورت به کشور افغانستان» عنوان شده است».
این زن جوان در بین صحبت هایش با وجود شرایط سخت روحی که متحمل شده، از ادامه روند 
پرونده می گوید: «متهم تبعه غیرمجاز افغانســتان بود و به صورت غیرقانونی وارد ایران شــده بود. 
صدور چنین حکمی برای ما شوکه کننده بود؛ چون پیش تر دو بار حکم اعدام و شلاق برای او صادر 
شده بود. حتی برای من و یک نفر دیگر که آسیب جسمی هم دیده بودیم، دیه تعیین شده بود. اما 
ناگهــان همه چیز تغییر کرد. تنها توضیحی که شــنیدیم، این بود که چون دخولی صورت نگرفته، 

تجاوز محرز نیســت. این در حالی است که متهم در 
جریان بازداشت با چاقو و اسپری فلفل دستگیر شده 
بود، قربانیان تهدید شــده بودند و شواهد خشونت و 
آزار کاملا وجود داشــت. در جلســات دادگاه، قاضی 
کیفری اول قاطع بود و مستندات را کافی می دانست، 
به همین دلیل کســی از ما به سراغ وکیل نرفت. اما 
متهم دو وکیل تعیینی داشــت. در حالی که او حتی 
اقامت قانونی نداشت. در نهایت، برای او حکم تبرئه 
و بازگرداندن به کشــورش صادر شد و برای ما  هیچ 
ابلاغیه ای ارسال نشد. پیگیری از طریق آگاهی شاپور 
هم بی نتیجه ماند و مأموران آنجا هم از این تصمیم 

متعجب بودند».
از آنچه برای خودش رخ داده می گوید؛ روزی که 

با خســتگی از محل کار باز می گشت و با حمله مردی سیاه پوش مواجه شد: «ششم آذر ماه از اداره 
برمی گشتم و از زیر پل عابر در مسیر اتوبان کردستان رد می شدم. مردی که سوییشرتی به تن داشت 
و ماســکی بر صورت، در خلاف جهت من حرکت می کرد. ابتدا به او مشکوک شدم، اما جلوتر آمد 
و مقابلم ایســتاد. وقتی خواستم مســیرم را عوض کنم، به سمتم حمله کرد، دستش را دور گردنم 
انداخت و شروع به فشارآوردن به گردنم کرد. هرچقدر تلاش کردم خودم را نجات دهم، نتوانستم. 
او روسری ام را دور گردنم پیچید و می کشید. تهدیدم کرد که چاقو دارد و اگر فریاد بزنم، مرا می کشد. 
محل حادثه تاریک و بدون دوربین بود. تنها فکرم این بود که کاش کســی از ساختمان های اطراف 
مرا می دید. بعد از فرار او، با حالتی وخیم به خانه رســیدم و همان شب به بیمارستان رفتم. صبح 
فردا پزشــکی قانونی و سپس کلانتری و آگاهی وارد ماجرا شــدند. بعد فهمیدیم که افراد دیگری 
هم درگیر پرونده هستند. حدود ۹ تا ۱۱ نفر که بیشترشان زنانی در مناطق مختلف بودند که در بازه 

زمانی مشابه قربانی شده بودند».
آثار روحی این ماجرا هنوز با او و خانواده اش اســت: «از آن زمان تاکنون  آثار روحی حادثه با من 
مانده است. هنوز هم نمی توانم از مسیر محل حادثه عبور کنم، زندگی ام زیرورو شده. جلسات تراپی 
بســیاری گذرانده ام، اما اضطراب و ترس هنوز باقی اســت. گفتن جزئیات در برابر پدرم در جلسات 
آگاهی برایم دردناک تر از خود حادثه بود. در دادگاه، متهم با وجود تمام شواهد، هیچ وقت به جرمش 
اعتراف نکرد. تبرئه شدن او برای ما سنگین بود. من هرگز خواهان اعدامش نبودم، اما انتظار داشتم 
دســت کم مجازات حبس طولانی برایش در نظر گرفته شود، به ویژه که در پرونده های قدیمی تر، در 
ســال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ نیز سابقه مشابهی داشت. در هفته اخیر هم هنوز هیچ ابلاغیه ای برای ما 
ارســال نشده اســت. به همین دلیل تصمیم گرفتیم موضوع را رسانه ای کنیم تا شاید بتوانیم از این 
طریق پیگیری دوباره ای برای پرونده ایجاد کنیم. راستش این روزها و با شنیدن نتیجه پرونده ما چند 
شــاکی، احساس می کنم دوباره قربانی شدم و هیچ پناه قانونی برایم وجود ندارد. شرایط روحی من 
و  خانواده ام هنوز تحت تأثیر این ماجراست. با کوچک ترین یادآوری دوباره حالم بد می شود و کنترل 

روانی ام را از دست می دهم. با این حال چنین حکمی برای او، حق ما نیست».

پزشکی قانونی مستندات را در پرونده ثبت نکرد
قربانی دیگر، مادر جوانی اســت که از ماجرای آن روز می گوید؛ وقتی   با فرزندان و همسرش در 
پــارک بودند که متهم به او تجاوز کرد. این قربانی در شــرح وضعیت پیگیری پرونده خود توضیح 
می دهد که پس از صدور ابلاغیه، پرونده اش چندین مرتبه بین شعب مختلف دادگاه جابه جا شده 
است. ابتدا از شعبه ۱۱ به شعبه ۳ و سپس به شعبه ۲ ارجاع داده شد. به او گفته شد که در صورت 
نیاز به حضور، ابلاغیه جدیدی برایش صادر می شــود. او از طریق شــعبه دوم موضوع را پیگیری 
کرده و پس از ارائه کد ملی خود اعلام کرده اســت که قصد اعتراض دارد، اما به او گفته اند پرونده 
در سیســتم موجود نیست و باید از طریق شــعبه دیگری اقدام کند: «پس از انتشار خبر تبرئه شدن 
متهم در یکی از پرونده ها، مجددا با شــعبه دوم تماس گرفتم و پیگیر وضعیت شــدم. همچنین با 
مأمور آگاهی که متهم را بازداشت کرده بود، تماس گرفتم و او نیز از تبرئه متهم شوکه شد. حدود 
یک سال قبل هم خبری شنیدیم مبنی بر اجرای حکم اعدام این متجاوز، اما واقعیت نداشت. همه 
چیز در روند رسیدگی به پرونده به شکلی غیرقابل باور پیش رفته است. در شعبه ۱۱، قاضی پرونده 
به صورت قطعی نظر بر صدور حکم اعدام داشت و شکات بیش از ۱۰ بار در جلسات متعدد حاضر 
شــده بودند. اما پس از انتقال پرونده از آن شعبه به شعبات دیگر و بازگشت های مکرر میان شعبه 
۸ و ۱۱، در نهایت روند دادرســی تغییر کرد». بیشــتر قربانیان با تصور اینکه مستندات کاملی دارند، 
وکیل نگرفتند: «من وکیل نداشتم چون مستندات کاملی داشتم و اصلا تصور نمی کردم حکم اعدام 

به شــلاق تقلیل پیدا کند. الان هم که برای یکی از قربانیان ابلاغیه صادر شــده و 
در آن آمده که متهم تبرئه شــده، البته هیچ ابلاغیه مشابهی برای ما تا الان صادر 

نشده است».
او از آنچه بر خودش گذشته می گوید؛ قربانی با داستانی مشابه دیگر زنان این 
پرونده که هرکدام به شکلی با تجربه آزار و تجاوز دست به گریبان شدند: «ماجرا در 
ســال ۱۴۰۰ در پارک مهرگان، واقع در شهرک نفت، رخ داده است. حادثه در روز و 
حدود ساعت دو تا دو و ربع بعدازظهر اتفاق افتاد و کل ماجرا در فاصله ای کوتاه 
حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه بود. همراه همسر و دو فرزندم در پارک بودیم، مادرم با تلفن 
همراهم تماس گرفت و شروع کردم با او به صحبت کردن. سرگرم حرف زدن بودم که از زمین بازی 

پارک فاصله گرفتم و همان جا این اتفاق افتاد. او به من حمله کرد و همان جا تجاوز کرد».
تمایــل چندانی برای روایت جزئیات ندارد: «بعد از این اتفاق بلافاصله با همســرم به کلانتری 
رفتیم تا ثبت شــکایت کنیم و بعد هم به پزشکی قانونی رفتیم. در شیفت شب پزشکی قانونی در 
محدوده پارک شــهر معاینه شدم و پزشــک قانونی اعلام کرد که حتی می تواند زمان وقوع حادثه 
را به  صورت تقریبی مشــخص کند. با این حال، پس از دریافت گزارش، مشخص شد  هیچ اشاره ای 
بــه وقوع تجاوز در برگه معاینه ام نکرده اند. برای همین مجددا به پزشــکی قانونی مراجعه کردم، 
متأسفانه پاسخ دریافتی این بود که ذکر جزئیات تجاوز در گزارش موجب دردسر برای آنها می شود 
و به  همین  دلیل از ثبت آن خودداری کرده اند. شــرایط واقعا دشــوار بــود. با آن حال روحی من و 
همسرم با حکم قضائی تمام فیلم های مداربسته ساختمان و مغازه های آن اطراف را جمع کردیم. 
متأسفانه متهم چون مکان دوربین ها را می شناخت، جلوی هیچ دوربینی ظاهر نشده بود. با وجود 
مستندات پزشکی قانونی در نهایت پرونده مختومه اعلام شد؛ زیرا نتوانستم هویت متهم را شناسایی 

کنم. حدود هشت ماه بعد  از آگاهی با ما تماس گرفتند و گفتند که مظنون دستگیر شده است».
این قربانی توضیح می دهد که در زمان بازداشــت متهم، وسایلی مانند چاقو و اسپری تأخیری 
همراه او بوده اســت. در دفاعیات خود در دادگاه گفته بود چاقو را برای همسرش خریده و اسپری 
برای تسکین دندان درد بوده است. با این حال همه این شواهد و مستندات نادیده گرفته شد: «همه 
ما در روایت های خودمان به اســتفاده از چاقو و اسپری اشــاره کرده بودیم ولی اصلا به آن توجه 
نشد. حتی نتیجه آزمایش آب منی متجاوز بر روی چمن های پارک هم تأیید شد، ولی باز متأسفانه 

در نتیجه پرونده اثر نداشت».
درباره شرایط روحی اش مشابه دیگر قربانی ها توضیح می دهد: «تا مدت ها دچار فروپاشی روانی 
بودم. یک  روز در دادگاه متهم را کتک زدم، تا می توانستم زدم و همسرم هم به کمک آمد، بعد از آن 
کمی آرامش پیدا کردم تا اینکه خبر صدور حکم را شنیدم. الان اضطراب و آشفتگی قبلم برگشته. 
یکی از زنانی که همیشه پیگیر بود، الان با شنیدن این حکم دیگر نمی خواهد پرونده را پیگیری کند 

و می گوید امیدم تمام شده است».

قربانیان از آزادی متهم می ترسند
با اینکه بســیاری از قربانیان به دلیل در دســت داشتن مســتندات کافی، وکیل نگرفتند، «هانیه 
پورغلامعلی نــژاد کلاچاهی»، وکیل یکی از قربانیان تجاوز جنســی، درباره روند پرونده موکل خود 
توضیح می دهد که تمام پرونده های دیگر مختومه شده اند و در آنها اعلام شده هیچ آثاری از تجاوز 
وجود نداشته یا آثار بســیار ضعیف بوده است. تنها موردی که حکم اعدام برای متهم صادر شده 
بــود، مربوط به موکل او بوده، اما در نهایت همان پرونده 
نیز با این استدلال که «آثاری وجود ندارد» منجر به صدور 

حکم صد ضربه شلاق برای متجاوز شد.
ایــن وکیل در گفت وگو با «شــرق» تأکیــد می کند که 
ایــن حکم در واقع نادیده گرفتن جنبه عمومی جرم تجاوز 
اســت؛ زیرا وقتی فردی مرتکب تجاوز می شــود، علاوه 
بر آزار جســمی قربانــی، موجب ایجــاد ناامنی و ترس 
در جامعه نیز می شــود و نادیده گرفتن ایــن بُعد از جرم 
ناعادلانه اســت. به گفته او، متهــم در  حال  حاضر هنوز 

مهلت اعتراض در دیوان عالی کشور را دارد.
پورغلامعلی نژاد  درباره مســتندات موجود در پرونده 
توضیح می دهد: «بخشــی از ضعــف در مدارک به دلیل 
خســتگی و فرســودگی روانــی قربانیان در طــول روند 
رســیدگی بوده اســت. قربانیان بارها مجبور به مراجعه مجدد به مراجع قضائی و پزشکی قانونی 
شدند و همین امر سبب شد برخی از آنها از ادامه پیگیری منصرف شوند. در یکی از پرونده ها، نتیجه 
آزمایش ها «مثبت ضعیف» اعلام شده بود؛ یعنی وجود آثار تجاوز به طور کامل نفی نشده بود، بلکه 

به دلیل گذشت زمان، آثار ضعیف تر تشخیص داده شده بود».
تجاوز به موکل او در ســال ۱۴۰۱ رخ داده است: «این حادثه، در مسیر بازگشت موکلم از مدرسه 
فرزندش اتفاق افتاده است. او پس از شرکت در جلسه اولیا و مربیان مدرسه در حال بازگشت بوده 
که در پارک مینی سیتی مهرگان، مکانی خلوت و کم رفت وآمد، مورد حمله قرار گرفته است. متهم 
از نیروهای غیررســمی شهرداری بوده و به  صورت پیمانی برای شهرداری کار می کرده است. حتی 
هنگام بازدید از محل حادثه، لباس زیر چندین نفر در همان منطقه قابل مشــاهده بود که نشــان 
می داد احتمال وقوع موارد مشــابه در آن مکان وجود داشته است. این پارک روبه روی یک مدرسه 
دخترانه قرار دارد و پس از بازدید، به مسئولان مدرسه هم تذکر دادیم که به خانواده ها هشدار دهند 
فرزندان شــان از مسیرهای امن تری رفت وآمد کنند. درباره این پرونده، تجاوز کامل به معنای دخول 
صورت نگرفته اما متهم تا آســتانه آن پیش رفته اســت. در لحظه وقوع جرم، فردی از اطراف به 
صحنه نزدیک می شده و به  همین  دلیل همکار متهم که مراقب محل بوده، به او اطلاع می دهد که 
کســی در حال آمدن است. متهم در نتیجه این هشدار  هول شده و از محل گریخته است. راستش 
این حادثه در زمان اعتراضات ســال ۱۴۰۱ اتفاق افتاده بود و فضا به شدت ملتهب بوده است. پس 
از وقوع تجاوز، آثار بزاق متهم بر روی بدن موکلم یافت شــد و همین یک مستند قانونی بود. حتی 
موکلم در زمان تجاوز باردار بوده که به دنبال این حادثه، از شدت فشار روحی دچار سقط جنین شد 

و اسناد تمام این موارد نزد دادگاه ارائه شده است».
پورغلامعلی نژاد توضیح می دهد که در ابتدا سه بار حکم اعدام برای متهم صادر شد، اما پس 

از اعتراض ها و ارجاع پرونده به دیوان عالی کشــور، هر بار ایراداتی 
به روند دادرسی گرفته شد. در نهایت با این استدلال که تطابق بزاق 
متهم با بزاق روی بدن قربانی قطعی نیســت، دادگاه رأی اعدام را 
لغو و حکم نهایی را صد ضربه شــلاق اعلام کرد: «در طول دوران 
بازداشــت متهم، از زندان با موکلم تمــاس می گرفت تا او را برای 
رضایت دادن تحت فشــار قرار دهد. اکنون متهم شرایطی دارد که 
می تواند با دریافت رضایت آزاد شــود و این موضوع باعث نگرانی 
از تکــرار آزار به موکل من و دیگر قربانی ها ســت. در ابلاغیه نهایی 
پرونده ذکر شــده که جرم تجاوز ثابت نشده و تنها رابطه ای در حد 
«روابط منتهی به صد ضربه شلاق» تلقی شده است. متهم علاوه 
بر صد ضربه شــلاق، به دلیــل اقامت غیرقانونــی در ایران، حکم 
دیپورت نیز دریافت کرده اســت. تعداد شــکات در این پرونده زیاد 
بوده اما روند طولانی و طاقت فرسای رسیدگی باعث شده بسیاری 
از آنها از پیگیری صرف نظر کنند. جلســات رسیدگی هر بار از ابتدا 
برگزار می شــد و قربانیان ناچار بودند بارها در شرایط دشوار روحی 
و روانی حاضر شــوند. حتی یکی از قربانی هــا در زمان وقوع جرم 
تنها ۱۵ ســال داشته و حالا در   ۱۸ سالگی همراه پدرش در جلسات 
دادگاه شــرکت می کند که هر بار شــرکت در این جلســات با فشار 
روحی برای آنها همراه است. با این حال منتظریم تا در حکم دادگاه  

تجدید نظری شود».
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شاکیان:  از  یکی  وکیل 
در ابتدا ســه بار حکم 
متهم  بــرای  اعــدام 
صادر شــد، اما پس از 
ارجاع  و  اعتراض هــا 
عالی  دیوان  به  پرونده 
ایراداتی  بار  هر  کشور، 
به روند دادرسی گرفته 
شــد. در نهایت با این 
تطابق  که  اســتدلال 
بزاق متهم با بزاق روی 
قطعی  قربانــی  بدن 
رأی  دادگاه  نیســت، 
لغــو و حکم  را  اعدام 
نهایــی را صــد ضربه 

شلاق اعلام کرد


